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ها با ظهور  بسیار قدیمی است اما به پایان نرسیده است. در واقع این بحث  گرچه  در مورد طبیعت زنان  ها بحث

  کنندکاران ادعا میمحافظهیافته است.  ای  اهمیت تازه  گیر تعداد زنان در نیروی کار و افزایش چشم  جنبش زنان

وانند تغییر  تهای جنسی/اجتماعی سنتی باید و مینقش در مورد میزانی که  دارند که  ی متمایز تطبیع زنان   که

کنند که  درستی اشاره میکنند و بهاین ایده را رد می  معمولا ها  . فمینیستکندایجاد میهایی  محدودیتکنند،  

 .شودمیبرای توجیه ستم بر زنان استفاده  است که  این ایده هزاران سال

ا  جاگرچه چنین رویکردی هیچ.  دهمبتوسعه  کنم رویکردی مارکسیستی به این مسئله  در این مقاله تلاش می

مارکس  هاست.  های آنقبولی از دیدگاهقابل  تکوینِصراحت توسط مارکس یا انگلس اتخاذ نشده است، اما  به

شناسی کلیِ رئالیستی  . من روشکندمیکار انسانی تعیین    اجتماعیِ  های شکلرا  انسان    طبیعتِ معتقد بود که  

ین امر زیستی و امر اجتماعی بیان خواهم کرد. با توجه به تفسیر من از  ی بهای او را در مورد رابطهو دیدگاه

ها به تقسیم کار جنسی، این  ها و وابستگی احتمالی آن تفاوتهای روانی بین جنسیتحقایق مربوط به تفاوت

ردان  طور مشابه مستلزم این است که ممتفاوتی دارند. )به  طبیعت  احتمالارویکرد مستلزم این است که زنان  

،  حال این با  .( تلقی کنیمهنجار    ، زیرا دلیلی وجود ندارد که مردان راداشته باشندطبیعت متمایزی    احتمالانیز  

طور بنیادی تغییر  توانند یا نباید بههای جنسی/اجتماعی نمیشود که نقشبرخلاف تصور معمول، نتیجه نمی

رویکرد  لحاظ تاریخی در حال تکامل است.   طور اجتماعی شکل گرفته و بهمردان و زنان به  طبیعت کنند، زیرا 

با روش اما  است،  بدیع  خاصی  از جهات  اگرچه  بهشناسمارکس  طبقهی  در   سی شنازیستهای  بندیکاررفته 

  و نیز   سیشناهای زیستروایت من بر واقعیت  کهاینمطابقت دارد. من دو ایراد را مورد بحث قرار خواهم داد:  

تواند تغییر کند، ی دارد. در روایت من از طبیعت زنان، این طبیعت میتر کم  تأکیدبر عوامل اجتماعی/تاریخی  

.  به دنبال نداردزنان چگونه باید یا نباید زندگی کنند را    کهاینچیز در مورد  ست، اما هیچهر چند که آسان نی 

خود به طبیعت زنان و رویکرد مارکس به طبیعت انسانی    تضادهای بین رویکرد مارکسیستیِ  بررسیمقاله را با  

 . به پایان خواهم رساند

١ 

از ساختارهای زیست  طورهمان شناختی، شیمیایی و فیزیکی است که  که جهان طبیعیِ غیرانسانی متشکل 

مناسب نیز برای انسان وجود دارد.   و تبیین  های مختلف و مناسب خود را دارند، سطوح زیادی از توضیحتبیین

  ماهیتانسان،    طبیعت فلسفی  ی  مسئلهخواهد بود.    [1] عنوان موجودی بیولوژیکی ژنوتیپیک انسان به  طبیعت 

های بنیادین خاصی  ی مارکس، انسان نیازها و ظرفیتبراساس نظریهعنوان موجودی اجتماعی است.  انسان به
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»گرسنگی، گرسنگی  :  [2]شوندمی  برساختهبه لحاظ اجتماعی    ایشناختی دارند، اما تا اندازهدارد که منشاء زیست

تفاوت دارد با  شود،  چاقو و چنگال ارضا میاستفاده از  با  و  وردن گوشت پخته  که با خ  ای است، اما گرسنگی

بلعیدن  که    ایگرسنگی خام  با  دندان  و  گوشت  و  ناخن  دست،  میکمک  و    [ 3]شود.«رفع  نیازها  از  برخی 

اما حتی آنهای انسان منحصر به  قابلیت انسانی ندارند، اشکال  هایی که شکل منحصر بهانسان است،  فرد 

شناسی  زیستشوند،  طور مداوم ایجاد میهای جدید بهکه نیازها و قابلیتبه همان اندازه  گیرند.  خود میانسانی به

  بنیانِ ور مستقیم به  طبه  ترکمتدریج  ماند، اما زندگی انسان بهکننده باقی میعنوان عاملی تعیینبه  چنانهم

 خورد.  شناختی آن گره میزیست

به  روش اسلوب  در طبقهکارگرفتهو  حیوانات    شناسیزیستهای  بندیشده  کنید:  مقایسه  اساس  نهرا  بر  تنها 

  سان یکهای  ، به گونهشناختیزیستی  ها در نظریههایشان بلکه براساس اهمیت این ویژگیو تفاوت  هاشباهت

بندی  متعلق به یک گونه طبقه  [4]دهبرنارها و سنتیهواهواششوند. به همین دلیل  بندی مییا متفاوت طبقه

ها وجود دارد. به روشی  ها و گرگت به بسیاری از سگها نسبی بین آنتربیشهای  شوند، اگرچه تفاوتمی

با  ی اجتماعی تعیین شود.  ی موجودات اجتماعی باید بر اساس اهمیت آن در نظریهکنندهمشابه، ویژگی متمایز

های ذهنی و فیزیکی جدیدی  و نهادهای اجتماعی ناشی از آن(، قابلیت  اقدامات تغییر اشکال کار انسانی )و  

می برخی  شودایجاد  میتوسعه،  مینیافته  بین  از  دیگر  برخی  و  تعمیممانند  رو  این  از  و  روند.  رفتاری  های 

دهند های مختلف تولید انجام میمتفاوتی در مورد افرادی که انواع مختلفی از کار را در شیوه  شناختیروان

 صادق خواهد بود.  

رویکرد    بنابراین منکند.  انسان را به همین شکل رها می  طبیعتگرایانه نیز بحث  تجربه- رویکرد نومینالیستی

  طبیعتگرایان معتقدند که مفهوم  واقعدانم.  گرایانه میی علوم طبیعی و اجتماعی را واقعمارکس به فلسفه

هایی از جمله  اغلب نقش توضیحی مهمی در پاسخ به پرسش  ــ شدهمنسوخ فارغ از فرضیات متافیزیکی   ــ

تعمیم  که این میچرا  برقرار  تشابهات  نشوها  مبنای  و  میمشاهدهد  ایفا  چیست  های  نظریه  کنند.شده 

هایی  کنند، باید شرحی از مکانیسمکنند و از برخی دیگر نمیها پشتیبانی میشناختی که از برخی تعمیمزیست

کنند که لزم است ساختار  گرایان استدلل میکنند. برای مثال واقعمیها را ایجاد  یمندقانونارائه دهند که  

ها  ای از ویژگیبا ایجاد مجموعه  و  ،شوندعنوان یک گونه تعریف میزیربنایی و مشترک بین چیزهایی که به

خواست   )این  [ 5]، ارائه شوددنشوند و باعث تغییرات در افراد مختلف در آن گونه مینکیک گونه را تعریف می

ژن مخزن  مفهوم  می  [6] با  ویژگی  شود(. اجابت  مجموعه  سنتی،  اصطلاح  از که    هاییدر  اصطلاح    استفاده 
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ها  یمندقانونهای آشکار را مطابق با  ای که این ویژگیساختار درونیو    صوریْذات  ند،  نکمشترک را توجیه می

 شود.نامیده می کند، ذات واقعیْایجاد می

اجتماعی اتخاذ کرد.   را در مورد جهان  های  شده بین تعمیماعمالتمایز  او معتقد بود  مارکس همین دیدگاه 

هستند،   طبیعتهای اجتماعی خاص دارای  هستی  کهاینهای اجتماعی و  در مورد پدیده   مندقانونتصادفی و  

داری ضروری است.  سرمایه  ی مکرر بر این امر است که علم برای کشف قوانین پنهان حرکت جامعه  تأکید

 ـ  ها مشترک اقتصادی نیستندای از افراد با برخی ویژگیمجموعه  صرفاا اقتصادی  -طبقات اجتماعی نه طبقات    ـ

  تنیِ  -گرایانه دللت بر این امر دارد که باید در ساختارهای روان شناسی واقع. روشبه معنای منطقی  صرفاا 

های مشخصی وجود  دهند، تفاوتهای مختلف تولید انجام میافرادی که انواع بسیار متفاوت کار را در شیوه

این ساختارهای    [7]ها توضیح داده شود.ین آن شده بهای شخصیتی و رفتاری مشاهدهداشته باشد تا تفاوت

شیوه-روان  آن  در  را  انسانی  رفتارهای  از  وسیعی  طیف  ایجاتنی  تولید  کردهی  می  اند د  توضیح  که  و  دهند 

  که اینها نیستند. شرح جزئیات این ساختارهای تاریخی و  ها قادر به ایجاد آنهای فراتاریخی انسانویژگی

ای  حاضر وجود دارد، نیاز دارد. نظریه حال در  چهآنتری از  شناختی مناسبی روانکنند به نظریهچگونه کار می

حال، تبیین انواع شخصیت و رفتار انسان مستلزم چنین   هر ا ادغام کند. بهکه عوامل اجتماعی و تاریخی ر

این  فرضیه است.  تاریخی  ساختارهای خاص  مورد  در  پژوهشدهندهنشانهایی  برای  آینده  ی مسیری  های 

   [8].است

  چهآنعنوان عامل تاریخی ناسازگار نیست.  مارکس از انسان به  مفهوم کننده، با  تعیینصحبت از ساختارهای  

شان است. انسان از این بابت آزاد است. اما  ها و اهداف دهند اغلب براساس اعتقادات، خواستها انجام میانسان

شود که توسط شرایط  های خاصی اعمال میکند که آزادی انسان تنها در چارچوب محدودیتمی  تأکیدمارکس  

های اجتماعیِ  . صحبت از گروهشوندشناختی تعیین میحقایق زیست  چنینهمماعی، تاریخی و اقتصادی و  اجت

توانیم رفتار اقتصادی جان اسمیت را  برای مثال میهاست.  راهی برای آشکار کردن این محدودیت  با طبیعت 

و    ها، شخصیتن ترجیحات، مهارتبینی کنیم تا با دانستدار است بهتر پیشاو یک سرمایه  کهاین  آگاهی بربا  

 های شخصیتی او.  ویژگی

دهند و روابط اجتماعی منتج از آن کار،  ی انواع کاری که مردم انجام میواسطههشده بایجادساختارهای روانی 

در این ساختارها    یهای مشخصدهند. گرچه ویژگیعنوان موجودات اجتماعی تشکیل میها را بهانسان  ماهیت

انسانی    طبیعت. مارکس منکر وجود  ندی تولید به دیگری متفاوتها به طور کلی از یک شیوهمشترکند، اما آن
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خاصی از طبیعت انسانی وجود دارد،    نظر او، از لحاظ تاریخی اشکال   به به معنای باستانی و فراتاریخی است. اما  

طبیعتِ  سرمایه  یعنی  فئودالیسم،  خاص  غیره. انسانی  و  سوسیالیسم  ساختارهای    داری،  سنتی،  دراصطلاح 

انسان -روان  )متغیر(  واقعی  )متغیر( جوهرِ  بهتنی  و  ها  اشکال شخصیت  و  اجتماعی هستند  عنوان موجودات 

 وری خواهند بود.  آوردند جوهر صوجود میها بهرفتاری که آن

توانند تغییر کنند.  ها میها در جهان اجتماعی بدین معناست که برخلاف تصورات سنتی، طبیعتپذیرش طبیعت

ها باید  نیز، پس از کشف تکامل، این فرض که طبیعت  شناختیزیستهای  ، حتی برای طبیعتحال عین در

در حال تکامل درک کرد، چرا    هایپدیدهعنوان  ها را بههتوان گون. اگر میپذیرفتنی بود  ترکمتغییرناپذیر باشند  

ویژه برای  به  ناپذیرتغییر  به نظر مارکس تضاد امر اجتماعی با امر طبیعیِ   ها را تغییرناپذیر دانست؟باید طبیعت

 تاریخی هستند.  -موجوداتی اجتماعی ذاتااها ها نامناسب است، زیرا آنانسان

٢ 

های متمایز هستند یا  د سعی کنیم این رویکرد را در مورد این پرسش که آیا زنان )و مردان( دارای طبیعتیبیای

های اجتماعی متمایز زن و مرد را  های متمایز مرتبط با جنسیت قرار است نقشگیریم. طبیعتبکار    خیر، به

بین   شدهمعرفیشناختی  های زیستتفاوتکه  قبل از هر چیز مهم است بدانیم    ند(.توضیح دهند )و توجیه کن

  کننده داشته باشند.توجیهنقش    که اینتوانند این نقش توضیحی را ایفا کنند چه رسد به  تنهایی نمیبهزن و مرد  

دار شدن از جنس مذکر  شود که با توانایی باردار و بچهتعریف می مؤنث عنوان عضوی معمولی از جنس زن به

می تفاوت  کهاینشود.  متمایز  این  زیستآیا  تفاوتهای  ایجاد  باعث  میشناختی  اجتماعی  یاهای  نه،    شوند 

به زنان،    کهاینگفتن    ،حال این بای آن بحث خواهیم کرد.  زودی دربارهپرسشی تجربی است که  مردان و 

دنبال   گویی است. ما بههای متمایز هستند، به زبان آوردن یک همانه تعریف شده، دارای طبیعتگونه کآن

 های زیستی.عنوان گروههای اجتماعی هستیم نه بهعنوان گروهزنان و مردان به  طبیعت

د داشته  هایی وجوهای متمایزی هستند؟ اگر تعمیمعنوان موجودات اجتماعی دارای طبیعتپس آیا زن و مرد به

دهد که  ی رفتار متمایز یک گروه اجتماعی معین باشد، این نشان میکننده تبییند که تحت یک نظریه،  نباش

های زنان  رفتار و نقش  دربارهتوانیم  های زیادی وجود دارد که میدر واقع تعمیممتمایز دارد.    طبیعت گروه  آن  

معین  در فرهنگ آنهای  از  بسیاری  و  دهیم  متقابلااانجام  نیز صادق هستند.از    ها  در    لحاظ فرهنگی  زنان 

ها قدرت  کنند. آنی را صرف مراقبت از کودکان و انجام سایر وظایف خانگی میتربیشمقایسه با مردان زمان  

ها در خارج از خانه،  در هر زیرگروه جامعه دارند. کار آن  قریبااتی در جامعه و ترکماجتماعی اقتصادی و سیاسی  
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تر گریه  ها تمایل دارند راحتشود. آندهند مربوط میبه کاری که در خانه انجام می  معمولادر صورت وجود،  

 ره. و غی  رندهای متمایز داخوشیهای متمایز بپوشند و خود را بیارایند، تمایل به تفریحات و لباس کنند،

هایی بین خودِ  اما آیا تفاوتتوضیح چیست؟ تبعیض و فشار مستقیم اجتماعی بدون شک بخشی از آن است.  

شناختی  های زیستکنند که تفاوتادعا می  یهای رفتاری باشد؟ بسیارساز تفاوتزن و مرد وجود دارد که زمینه

شناختی های زیستخیلی نامحتمل است که تفاوت  حال این با  [9]ترین بخش توضیح است. ها مهمبین جنسیت

به تفاوتبتوانند  مستقیم  زیستطور  حقایق  اگر  کنند.  تعیین  را  اجتماعی  تعیینهای  مهمِکنندهشناختی    های 

با  یهانقش روانجنسیتی/اجتماعی  طریق  از  زیاد  احتمال  به  ارتباط  این  می شند،  عمل  یعنی  شناسی  کند؛ 

تفاوت در    باعث ی خود  نوبهشود که بههای روانی میساز تفاوتشناختی باعث ایجاد یا زمینههای زیستتفاوت

رد  ها وجود داروانی بین جنسیت  ی هایپس اولین پرسش این است که آیا تفاوتشود.  می  های اجتماعینقش

دهنده از مردان پرورش  تربیشزنان    که اینشود یا خیر: برای مثال  مربوط میها  آنهای اجتماعی  که به نقش

پرسش بعدی    ،هاییتری برای کودکان هستند. در صورت وجود چنین تفاوتمناسب مراقبِ  رو این هستند و از

 ها خواهد بود.  ی منشاء این تفاوتدرباره

های جدی من در  رغم این و احتیاطانگیز است. بهبربحثنیز  کارشناسان    بینها حتی در  این پرسش  هر دوِ

  هایتفاوتهای معناداری در مورد  که آماردهند  ها نشان می، معتقدم پژوهش[10] هامورد بسیاری از پژوهش

جنسیشناختیِوانر دارد    نقش  وجود  به  مربوط  اجتماعی  که  کهای  است  زنان    همتفاوتی  و  ایفا  مردان 

   [11].کنندمی

طور  ان بهگر پژوهش تا حدی مبتنی بر حدس و گمان است زیرا  ها لزوماا هر موضعی در مورد منشاء این تفاوت

  خصومتِ  .کنندنمیبرقرار کردن روابط علت و معلولی تلاش  برای  دنبال روابط آماری معنادار هستند و   کلی به

کند  ها را دشوار میهای دانشگاهی با هر گونه چارچوب نظری، ارزیابی دادهپژوهش  شناسانِروان  بین غالب در  

های زیر  نیاز به توضیح دارد تا حدی به یک نظریه وابسته است. اما یافته  چهآنها و حتی  زیرا اهمیت داده

می حمایت  دیدگاه  این  از  تعیینباقوت  اجتماعی  عوامل  که  اصکنندهکنند  هستندهای  مردان   ( 1:  [ 12]لی 

  یهای اجتماعی مشابه، از لحاظ الگو پوست و زنان سفیدپوست، از نظر بیولوژیکی متفاوت اما با ناتوانیسیاه

موفقیت از  ترس  و  پیشرفت  هستند.  ، رکوردهای  فیزیولو (2  [ 13]مشابه  حالت  به    سانیکیکی  ژیک  بسته 

می اجتماعی  بموقعیت  عاطفی  رفتار  و  حالت  به  تواند  متفاوتی  باشد.    راههمسیار  حالتی    آدرنالینْداشته 

افرادی که آدرنالین    حال این  باکند،  فیزیولوژیک بسیار شبیه به حالتی که در ترس شدید وجود دارد ایجاد می
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شوند و در  شود اگر در مجاورت فرد دیگری باشند که حالت سرخوشی دارد، سرخوش میها تزریق میبه آن

های هورمونی بین مردان  این حتی اگر تفاوتبنابر   [14] شوند.مجاورت فردی بسیار عصبانی، بسیار عصبانی می

  شود که لزومااکنند، نتیجه نمیشناسان ادعا میکه برخی روان  طورهمانبگذارند،    تأثیرو زنان بر عملکرد مغز  

های رفتاری مختلف که به  گرایش ( 3.  داشته باشدبین زنان و مردان وجود    پایدارهای عاطفی و رفتاری  تفاوت

زمانی که هر    ای،شوند. در مطالعهاست، در شرایط اجتماعی خاص ناپدید می  ختیشنا زیست  ی بسیاریعقیده

می پاداش  پرخاشگرانه  رفتار  برای  جنس  شد.دو  ناپدید  جنسیتی  تفاوت  روی   ( 4 [15]گرفتند،  مطالعات 

)دوجنسیهرمافرودیت میها  نشان  تعیینها(  مهم  متغیر  که  آنکنندهدهد  جنسی  هویت  جنسیت  ی  نه  ها 

پرورشِ    ثبات   تداوم و»شود، بلکه  ها تجویز میهایی است که قبل یا بعد از تولد آنکروموزمی و نه هورمون

آنزنانه اولیه است ویژه در سالها، بهی  روان( تفاوت5)[16] .«های  اوایل کودکی و  های جنسی  در  شناختی 

دارندترکم  مندیسال را  بروز  کلیشهزمانیعنی  ،  ین  که  جنسی  هایهایی  را  ترکم  تینقش  قدرت  اعمال  ین 

کند. ما  کنندگی عوامل محیطی حمایت میاز تعیین  شناختیْون بر این، اصل سادگی روشافز  [17].کنندمی

قدر فراوان   جنسی داریم، در واقع این شواهد آنمتمایزِدهیِ محیطیِ رفتارِ  حاضر شواهد فراوانی از شکل حال در

کنیم کافی  سالن مشاهده میهای شناختی و شخصیتی که در کودکان و بزرگهستند که برای توضیح تفاوت

دلیلی وجود ندارد  هیچ  های آینده عوامل بیولوژیک را نیز کشف کنند، اما  است پژوهشاست. اگر چه ممکن  

   که انتظار داشته باشیم این اتفاق بیفتد.

تفاوتنقش با  که  مرد  و  زن  اجتماعی  جنسیهای  لحاظ  ند،مرتبط  شناختیروان-های   فرهنگیمیان  از 

  فرهنگیمیانبر اساس جنسیت نیز از لحاظ    متمایزپذیریِ  الگوهای جامعهند.  نیستند اما بسیار رایج  شمولجهان

نیافته دختران برای پرورش،  یافته و هم توسعهطوری که هم در جوامع توسعهدهند، بهتنوع کمی را نشان می

دهد  نشان می این قویاا   [18]اند.یدهبه خود آموزش د ءپذیری و پسران برای موفقیت و اتکا مراقبت و مسئولیت

  فرهنگیمیان، اگر چه از لحاظ  نداشناختی بین زن و مرد بسیار رایجهای روانتفاوت ،ی، نه همهاز که بسیاری

. توضیحی شبیه عمومیت ندارندزنان  یها حتی در یک فرهنگ مشخص در بین همهآننیستند.  شمولجهان

است: هسته  احتمالازیر   از ویژگیصحیح  بین زنانهای روانای مشترک  در  در    ،از مردان  تربیش  ،شناختی 

های متفاوتی  های مختلف زیرمجموعهفرهنگها یا خردهسراسر جهان وجود دارد، اما زنانِ متعلق به فرهنگ

قیق و کافی برای  د  فرهنگیمیان  شناختیروانهای  ها دارند. اگرچه پژوهشی مشترکِ ویژگیاز این هسته

 [ 19]شناسی که ما داریم مطابقت دارد.های مردمبا داده اماوجود ندارد  این نظر  قطعی تأیید
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  نمایِ و غیره( وجود دارد که منش شناختیروانشناختی، رسد چندین سطح از تعمیم )جامعهبنابراین به نظر می

این نیست که یک طبیعت متمایز زنانه وجود دارد.    گرنشانوجه  هیچخود بهخودی، این بهحال این بازنان است.  

ها باید از لحاظ نظری مهم باشند.  دیدیم، تفاوت  شناختیروانی  بندکه در بحث خود در مورد طبقه  طورهمان

به تفاوت در انواع کاری که    شناختیروانهای  باشیم که تفاوت  به تبعیت از رویکرد مارکس، باید انتظار داشته

اجتماعی مرتبط باشد. در سطح جهانی   مناسبات های ناشی از آن در دهند و به تفاوتزنان در جامعه انجام می

هایی در مورد کار هر جنس وجود دارد، مردان م کاری جنسی وجود داشته و دارد. اگر چه تفاوتهمیشه تقسی

که    چهآنعهده دارند. سهم زنان در این امر متفاوت است.   های معیشتی را برمسئولیت اصلی فعالیت  معمولا

  تربیشت از کودکان و  کند این است که زنان هر کار دیگری که انجام دهند، مسئولیت اصلی مراقبفرق نمی

ها در امرار معاش به سازگاری آن با مراقبت از کودک بستگی  ی خانه را بر عهده دارند. سهم آنکارهای روزمره

 [ 20].دارد

اجتماعیِ    مناسباتزنان و    کنند که کار متمایزِمی  تأییدفرهنگی بسیاری این فرض مارکسیستی را  میان  مطالعات

از ناشی  تفاوتر  د  آن   متفاوتِ  این  هستندتعیین  حیاتی  قابلشباهت  [21].های شخصیتی  بین  های  توجهی 

ها در امتداد همان خطوطی متفاوت هستند که  معنا که فرهنگ های فرهنگی و جنسی وجود دارد. بدینتفاوت

مردانه    معمولادهند که  می  نشانها رفتار و شخصیتی را  مردان و زنان در اکثر جوامع متفاوتند. برخی از فرهنگ

شود: همه گرایش به این دارند که مستقل، دستاوردگرا و قاطع باشند )گرچه از لحاظ فرهنگی زنان  تلقی می

پذیر  های دیگر همه تمایل دارند سازگار، مطیع و مسئولیتدر فرهنگ  گونه هستند(.از مردان این  ترکمهنوز  

این است با زنان. برای ما مهم  با  هنگهای »شخصیت« در فرکه تفاوت  باشند، نوعی شخصیت مرتبط  ها 

متقابل   ارتباط  امرار معاش هستند،   در جایی  دارد.اقتصادهای مختلف  اصلی  منابع  که دامداری و کشاورزی 

اکتشاف و ابتکار فردی خطرناک است. اما جوامعی که    که  حالی درپذیری ضروری است  اطاعت و مسئولیت

  تر کمی نافرمانی  واسطههبرند و ب ند از اکتشاف و ابتکار فردی سود میوابسته هست  گیری ماهیبه شکار و    عمدتاا

های سنتی خود دارند و هم مسئولیت گیری ماهیگیرند. زنان در جوامع اخیر هم تمایل به مورد تهدید قرار می

از    ترکمهای خود  تر از مردان و زنان هستند، اما در فرهنگهای دیگر مردانهرا دارند. اگر چه نسبت به فرهنگ

توان با  را می  ان و مرد  انهای بین زن رسد که بگوییم تفاوته نظر میبقبول  اند. بنابراین قابلمردان »مردانه«

 دهند توضیح داد.  انواع مختلف کاری که انجام می

پوستِ جوان، این  پوست و زنان سفیدبین زنان جوان سیاه  شناختیروانهای  ی خودمان برخی تفاوتدر جامعه

ی سنتی )سفید( زنانگی را به  نسخه  مندثروتپوستِ  دختران نوجوان سیاه  که حالی درکند.  می  تأییدفرضیه را  
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می سیاه[22]گذارنداشتراک  نوجوان  دختران  خانواده،  از  فپوست  طبقههای  و  اکثریت(  قیر  )یعنی  کارگر  ی 

گیری  اجتناب از این نتیجه  [23]پذیرند.می  ،عنوان زنان دارای قدرت واستقلالبه  ،بسیار متفاوتی راهای  ارزش

ی  دهندهپوست نشانپوست و زنانِ جوانِ سفید بین زنانِ جوانِ سیاه  شناختیروانهای  دشوار است که تفاوت

 اند.  خارج از خانه به کار گرفته شدههمیشه در  تقریبااپوست از لحاظ تاریخی این واقعیت است که زنان سیاه

ها  دهند و ساختار شخصیتی آندیدگاه مارکسیستی این نیست که بین نوع کاری که افراد انجام می  اینک،

اجتماعی خاصی    مناسباتها را وارد  دهند آنبلکه نوع کاری که افراد انجام می  ی علی مستقیم وجود دارد.رابطه

شوند. در  های فرهنگی و غیره نهادینه میهایی از عملکردها، نهادها، دایرهدر مجموعه مناسباتکند و این می

اول توسط یک زن در خانواده    ینهادها خانواده است. زنان در درجه  تقسیم جنسی کار، مهمترین این  موردِ

ی کارگر  ترکمته زنان  ای دارند. اگر چه امروزه نسبت به گذشبرای خود خانواده  معمولاها  شوند. آنبزرگ می

سری و مادری بدانند.  وقت کار خانگی هستند اما هنوز گرایش دارند که کار و نقش اصلی خود را نقش همتمام

ها در خارج  گیرند. کار آنب موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایینی قرار  کند تا درها در خانواده کمک مینقش آن

غیرمعمول که هم    ینشود. حتی زها در داخل خانواده مربوط میآناز خانواده، در صورت وجود، اغلب به نقش  

ها  ای است که از آننهادهای اجتماعی و فرهنگی  تأثیرشغلی غیرسنتی دارد و هم خانواده ندارد، هنوز تحت

ها رفتاری  دهند و در محل کار با آنطولنی کار غیرماهرانه انجام می  یروی برگردانده است. مردانی که مدت

ها در خانواده و ایدئولوژی برتری  گیرند اما با نقش مسلط آنقرار می  تأثیر شود نیز از نظر روانی تحتدرانه میپ

 شود.  خنثی می تأثیراین مردانه  

توان  های متفاوتی که در مورد مردان و زنان صادق است را میبنابراین دیدگاه مارکسیستی این است که تعمیم

و نهادهای اجتماعی و فرهنگی نهادینه شده است توضیح    اقداماتهایی از  کار که در مجموعه  یبا تقسیم جنس

دهد.  ای قرار گیرد که تقسیم جنسی/اجتماعی کار را توضیح میتواند تحت نظریهی خود میداد و این به نوبه

کار    یای که تقسیم جنسهای مختلف ماتریالیسم تاریخی ارائه شده است. در جامعهاین دو توضیح توسط جنبه

ای که  در جامعههای متفاوتی در مورد زن و مرد صادق است.  ، تعمیمبوده استتوجهی متفاوت  قابلطور  به

و    ،که در مورد مردان  هداشت( وجود  اساسااهای کمی )اگر  تعمیم  احتمالا  ه استشتتقسیم جنسی کار وجود ندا 

به این    وجود داشت )بعداا  تر کمشناختی، و حتی از این موارد نیز  زیستجز موارد  ، بهه استصادق بود  نه زنان

 موضوع بازخواهم گشت.(. 
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کنند که ساختارهای  هایی که در مورد زنان و نه مردان صادق است، احساسات و رفتارهایی را توصیف میتعمیم

  احتمالادعای من این است که  دهند. اشود، بازتاب میشناختی/عاطفی خاصی را که اغلب در بین زنان یافت می

در بین زنان، نسبت به مردان، در سراسر    تربیشوجود دارد که    شناختیروانهای  ی مشترکی از ویژگیهسته

.  دهندرا بروز میها  های متفاوتی از آنهای مختلف، زیرمجموعهفرهنگشود، که زنان در خردهجهان یافت می

کنند. اگرچه  های متفاوتی از صفات را تولید میمجموعه  ،یط مختلفاین ساختارهای شناختی/عاطفی تحت شرا

  بسنده دانش ما در این مرحله ناچیزتر از آن است که بتوانیم در مورد این ساختارها چیز زیادی بگوییم، توضیح  

 شناختیروانای  ما نیاز داریم نظریه  چهآنچنین ساختارهایی است.    اثبات وجودها مستلزم  در مورد این تفاوت

در اصطلاح سنتی،   [24]جا تکمیل شود. مورد بحث در این  که با ملاحظات اجتماعی و تاریخی از نوعِ  است

ی منفصل از صفات جوهر صوری خواهد  اساختارهای شناختی/عاطفی جوهر واقعی خواهند بود؛ و مجموعه

متمایز زنان نامیده    درستی طبیعتشوند بهبود. اگرچه ساختارهای زیربنایی که باعث ایجاد صفات مختلف می

برای مقاصد عادی میمی اما  را مجموعه  طبیعتتوان  شوند  از ویژگیزنان  مند مرتبط در نظر  های نظامای 

 ها هستند.  گرفت که این ساختارها منشاء آن

دهند. ممکن است  را تشکیل می  طبیعت ها یک ها دلیلی بر رد این ادعا نیست که آنجهانی نبودن این ویژگی

گرایی  برخلاف ذاتمطابقت دارد.    بندیطبقه  نظر برسد، اما در واقع با رویکرد مورداستفاده در علمِ  آور بهحیرت

طور  بهکننده  تعیینهای  شناسی نیازی به این ندارند که ویژگیهای انجام شده در زیستبندیارسطویی، طبقه

های  ای است که اکثر نامکافی باشند. توزیع واقعی خصوصیات بین موجودات به گونه  جداگانه لزم و مشترکاا

های  ها کافی است و اندک خاصیتتفکیکیف کرد. هر یک از وجهتعر  تفکیکیتوان تنها به صورت  ها را میگونه

هم  لزم   کافی  می  تربیشاز  باعث  این  که  است.  به  تربیششود  انواعِ مفاهیم  »مفاهیم    ،طبیعی  اصطلاح 

اجتماعی وجود    ی تر در حوزهگیرانهرسد دلیلی برای اعمال معیارهای سختشوند. به نظر مینامیده  ای«  خوشه

 کند. ای تبدیل میرا به مفهومی خوشه جا از طبیعت زنان ارائه شده است، آناین که در ندارد. شرحی

نامند.  ها میو طبیعت آنرا تعامل دیالکتیکی بین کار زنان  ها آنبنابراین، چیزی وجود دارد که مارکسیست

دهد  زنان را تشکیل می  طبیعتشناختی/عاطفی متمایزی است که  تقسیم جنسی/اجتماعیِ کار علت ساختارهای  

متمایز زنان، از جمله انواع کاری    یِ ها شخصیتی و رفتارکم دلیلی جزئی از انواع ویژگیو این ساختارها دست

 دهند.  است که انجام می
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٣ 

های  دهد این تفاوتنشان می  های مناستدلل  که  بررسی کنمرا    اعتراضاجازه دهید گریزی بزنم تا این  

حال   هر های شخصیتی است. بهو نه عوامل اجتماعی که دلیل این تفاوتاست شناختی بین زن و مرد زیست

ها پرستاری کنند اساس تقسیم  دار شوند و از آنتوانند بچهممکن است استدلل شود این واقعیت که زنان می

 ترین توضیح نیست.  علی را نیز ایفا کند، بنیادیبنابراین، حتی اگر دومی نقش جنسی/اجتماعی کار است. 

شود. بستگی به این  نمی  طبیعتشناختی باعث تفاوت در  جالب اما اشتباه است. هر تفاوت زیست  ایاین نکته

ها  ی زماندیدیم که زنان در همه  باشد. قبلاا   گر بیاندارد که تفاوت چقدر از نظر علی معنادار و بنابراین چقدر  

  های تفاوت  مشابه  هاییتفاوتشان و نه همه(  تربیش)  کل   در  هافرهنگ  نیستند و  مشابهها  ی فرهنگو در همه

 .دهندمی نشان  زنان  و  مردان بین

های اجتماعی و تاریخی  توانند این تنوعنمیــ   به این دلیل که جهانی هستند  صرفاا ــ  شناختیحقایق زیست

تاریخی باشد. بنابراین اگرچه  -ای اجتماعیها را توضیح دهد باید نظریهای که بتواند آنرا توضیح دهند. نظریه

زن و    ماهیت در  این  ها استوار است اما  مثلی بین جنس های تولیدبدیهی است که تقسیم جنسی کار بر تفاوت

به اجتماعی  مرد  موجودات  نمیعنوان  ایجاد  تفاوتتفاوت  اهمیت  زیستکند.  واقعیتهای  به  های  شناختی 

ی اجتماعی حفظ و حمایت  قدامات پیچیدهای با اتاریخی اجتماعی بستگی دارد و افزون بر این، در هر جامعه

 ی اول اجتماعی و تاریخی است.  ها در درجهطبیعتتفاوت در   رو این شود. ازمی

(: فرض کنید تقسیم بردگان به کارگران خانه و  مشابه استقیاسی    دارمادعا  این مثال را در نظر بگیرید )که  

بردگان  تر به کارگران مزرعه، و  دارتر و قوی؛ بردگان هیکلبودبر اساس هیکل و قدرت بردگان    مزرعه کاملاا

از    است که بین بردگان خانه و مزرعه  قابل فهم  ند. کاملاادشتر به کارگران خانه تبدیل میتر و ضعیفنحیف

نویسندگان   تربیشهایی وجود داشت. علت این اختلافات چه بود؟ لحاظ نگرش و تا حدودی شخصیت تفاوت

کنند. اگر شرایط اجتماعی  ه اشاره میبه تفاوت کار، شرایط کاری و روابط اجتماعی بردگان خانگی و مزرع

عنوان علت اشاره  های جسمانی بهآورد، اشتباه است که به تفاوتبار میشناختی متفاوتی بهمختلف نتایج روان

به خود    مربوطها مبنایی برای قرار گرفتن بردگان خانه و مزرعه در شرایط اجتماعی  کنیم، اگر چه این تفاوت

   اند.بوده

 زن و مرد منشاء  طبیعتِتنها تفاوتِ  نهست برخی بخواهند استدلل مرا بسط دهند و ادعا کنند که  حال ممکن ا

بندی به زن و مرد نیز منشاء اجتماعی و تاریخی دارد. به هر حال،  اجتماعی و تاریخی دارد، بلکه خود تقسیم
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های فیزیکی  دارد. و شباهت و تفاوتسالن وجود تنوع فیزیکی بسیار زیادی در میان نوزدان و در میان بزرگ

ها  کند. بلکه اهمیتی که جامعه به ویژگیها تعیین نمیدر بین گروه  بندی خاصی راخود هیچ تقسیمخودیبه

بندی نوع انسان به نژادها  های مشابه در مورد طبقهشود. استدللبندی میدهد باعث این تقسیمفیزیکی می

 راد آگاه پذیرفته شده است.  از طرف اف  عمومااامروزه نیز 

شناختی یا  تمایز زیستیک  چه چیزی    کهاینی  فرض خود دربارهگرچه جالب است، اما این استدلل در پیش 

فرضی  هیچ پیش  ،در استدلل  کند.دهد، اشتباه میاجتماعی یا تاریخی تشکیل می  یتمایز   مقابلِ»طبیعی« را در  

و  ،  های فیزیکیها و تفاوتشباهت  اهمیتِدرست است که  این  ارد.  عنوان »واقعیت مسلم طبیعی« وجود ندبه

  تفاوت   کهاینکند. با این وجود، با توجه به  بندی را تعیین میاست که یک طبقه  ،های فیزیکی خودِ شباهت  نه

تمایز    کهاینکند، و  مثل فیزیکیِ بسیاری از موجودات را فراهم میجنسی همان چیزی است که امکان تولید

تولید از طریق جنسی  موجوداتی که  آنمثل میبین  و  میکنند  تولیدمثل  دیگر  با وسایل  در  هایی که  کنند، 

بنابراین  .  اهمیت زیادی دارد  شناسیی زیستشناسی بسیار مهم است، تقسیم به دو جنس برای نظریهزیست

هاست. چرا نباید تقسیم جنسی را نیز یک تمایز طبیعی  مشابه تقسیم به گونه تقریباااساس تقسیم به دو جنس 

بین زن و مرد از    تفاوت ها از بازتولید جنسی خود دست بردارند ممکن است  بنامیم؟ تنها در صورتی که انسان

بک دست  خود  حیاتی  بیولوژیکی  و  اهمیت  )  تفاوت  نتیجه در شد  نباشد.  اساسی    حال این بابیولوژیکی 

اهمیت بیولوژیکی دارد.(    چنانهممثل کنند، بنابراین  توانند به روش قدیمی تولیدکه هنوز هم می جاییآن از

که    چهآنبین زن و مرد بیولوژیکی نبوده است،  تمایزدهد که تا آن زمان  حتی اگر این اتفاق بیفتد، نشان نمی

 .  شودایجاد می تمایزهمان چیزی است که از  دارداجتماعی تاریخی   شاءمن

٤ 

مشترک انسانی    طبیعتها  هاست. این شباهتاز تفاوت آن  تربیشهای زن و مرد  نباید فراموش کرد که شباهت

ها، من  تاریخی انسان-ی اجتماعیدهد. اما در مقولهعنوان موجودات زیستی و اجتماعی تشکیل میها را بهآن

عنوان بخشی  زنانه را به  طبیعت این    منفردهای متمایز جنسیتی وجود دارد. یک زنِ  طبیعتام که  استدلل کرده

او جدای از انسان  یک زن است.  فقط  از    فراتر و   مشخصک زن  از طبیعت انسانی خود خواهد داشت. او البته ی

هایی هستند که خطوط جنسی را  ها مقولهاجتماعی، نژاد و فرهنگ خاصی است. این یبودن، از جمله از طبقه

تر خواهند بود. با توجه به روشی که من  ی جنسیت او مهم یا حتی مهمها به اندازهکنند و برخی از آنقطع می

های متعددی است یا از آن تشکیل شده است.  طبیعتکنم، این بدان معناست که هر فردی دارای می استفاده
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دهد که حقایق مختلفی در مورد مردم وجود دارد و  سادگی نشان میدر این هیچ تناقضی وجود ندارد. این به

دیگر مرتبط هستند.  یت به یکاین حقایق و توضیحات در نها  حال  این باها نیاز به توضیحات مختلفی دارند؛  آن

های  توان با جنبههای مختلف رفتار یک زن را میهیچ تعارضی بین انواع مختلف توضیحات وجود ندارد. حوزه

، در شرایط خاص ممکن است تعارض وجود داشته باشد. زنی  حال این  باکلی او توضیح داد.    طبیعتمختلف  

ها  اینکه همسر، مادر و کارگر مزدبگیر است بر اساس همین روابط اجتماعی نیازها و تمایلاتی خواهد داشت. 

زمان در خانه دارد.  مههایی  مسئولیتاتحادیه و    یکنند، مانند زمانی که او جلسهگاهی با هم تضاد پیدا می 

اتحادیه    ی د کرد: اگر اعتصابی در جریان باشد، احتمال شرکت او در جلسهنشرایط خاص نیز تفاوت ایجاد خواه

دهند در چه شرایطی کدام  بهایی باشیم که توضیح  های دیگر خواهد بود. ما باید به دنبال نظریهاز زمان  تربیش

توانند با توجه به  ها میبستگیگذارند و چگونه این همبر هم اثر میترین خواهد بود، عوامل چگونه عامل مهم

ها این چنین است. افراد  این  یباید توضیح دهند که چرا همه  چنینهمهای ما  شرایط دیگر تغییر کنند. نظریه

  سانیکشدنشان نسبت به عوامل  مختلف ممکن است به دلیل شرایط خاص زندگی و تجارب خاصِ اجتماعی

ها  ها هستند نه افراد. به همین دلیل بسیاری از تعمیمی گروهها دربارهی متفاوتی نشان دهند. نظریههاواکنش

 شمول. هاست، آماری است نه جهانهای اجتماعی مختلف که فرد عضوی از آندر مورد گروه

ای  متمایز دارند، بسیاری از پیامدهای معمول چنین گزاره  طبیعتکه زنان    نکتهاین  که  مهم است روشن شود  

ثابت و    سرشتی. این  معترض باشندها به آن  ندارد و هیچ پیامدی ندارد که لزم باشد فمینیست  راه همرا به  

آن    بنیان شناختی بخشی از  توانند تغییر کنند. اگرچه عنصری زیستها در این معنا میطبیعتناگزیر نیست؛  

  کاملااکه دیدیم حتی اگر    طورهمان. )اندنیستند، بلکه اجتماعی  شناختیزیستی آن  کنندهتعیینمل  ، عوااست

اجتناب  شناختیزیست امری  به  تبدیل  نمیباشند،  واقعیتمی  تنهانه،  دنشوناپذیر  را های زیستتوان  شناختی 

  طبیعت ها را با دخالت انسان تغییر داد.(  نات آتأثیر توان  طور موقت میتر از آن، بهتغییر داد، بلکه بسیار مهم

  طبیعت شناختی که  های رواناز ویژگی  ای مجموعهرا دارد،    طبیعت متمایز زن بدین معنا نیست که هر زنی این  

بیولوژیک نیست، گرچه زنی   ی زنانِمتعلق به همه لزوماادهد زنان را به عنوان موجودات اجتماعی تشکیل می

تواند برخی از رفتارهای زنان  اگرچه طبیعت زن میها را نداشته باشد غیرعادی است.  یک از این ویژگیکه هیچ

های  تر از سایه جنبهکننده تعیین  لزومااواقع این برای استفاده از مفهوم طبیعت لزم است(،   را توضیح دهد )در

یک  ماهیت بنابراین،  نیست.  روی  او  جنبهرفته، میهمزن،  در  که  مردی  با  از  تواند  دیگری  او    طبیعت های 

تر  مهماشتراک داشته باشد تا با زن دیگری که با او در این سرشت زنانه سهیم است.    تربیشمشترک است،  

ارد.  نباید زندگی کنند ندزنان چگونه باید یا    که ایناز همه طبیعت زن در این معنا هیچ پیامد اخلاقی در مورد  
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ی رفتاری زنان از لحاظ اخلاقی یا اجتماعی مطلوب است یا نه، موضوعی هنجاری  یک نوع مشخصه  کهاین

است. یک سوال هنجاری دیگر این است که آیا صفات مطلوب باید بر اساس خطوط جنسی تقسیم شوند؟ من  

از خصوصیاتِ  شخصا هیچ توجیهی برای این موضوع نمی زنان،    تربیشبینم. به نظر من برخی  اختصاصیِ 

دهندگی برای همه مطلوب است و برخی دیگر مانند انفعال برای همه نامطلوب. اما هر نظری  همچون پرورش

دارد. وجود    هارفتار آن  در این مورد نیاز به استدلل مستقل از حقایق در مورد چگونگی تمایلِ مردان و زنان به  

هنجاری مرتبط باشند،   مسائلاند ممکن است به  شکیل شده های متمایز جنسیتی که از نظر اجتماعی ت طبیعت

 . قطعی هستندندرت اما به

 یراحتزنان، از دید من، به معنای تغییرناپذیر بودن آن نیست، اما بدین معناست که به  طبیعتاگرچه صحبت از  

ی آن چیز  رفتار قابل مشاهده  گربیانیک چیز، زیربنا و    طبیعت/ماهیتیستی از  کند. برداشت مارکستغییر نمی

اما   ماهیت  ،بودن  گربیاناست.  از  بخشی  بودن  طبیعت/ برای  به    ،چیزی  صفاتی  آن  فقط  نیست.  کافی 

مند را توضیح  مند مرتبط هستند، انواع رفتارهای مرتبط نظامطور نظامیک چیز تعلق دارند که به  طبیعت/ماهیت

کنند. تقسیم  راحتی و ناگهانی تغییر نمیهایی بهجمع هستند. چنین ویژگی بی نظری قابلدهند و در چارچومی

تفاوت پیامدِ  با  کار  جنسیجنسیتی  بهشناختیروان- های  تنوعات،  ،  اما    تقریباارغم  امروزه  است.  بوده  جهانی 

ای  ی هستهصد( در خانوادهدر   11ها ) ممکن است همه چیز در حال تغییر باشد. تنها اقلیت کوچکی از آمریکایی

درصد نیروی کار را زنان   وپنجکنند. چهلدار و دو یا چند فرزند زندگی میآور، مادر خانهسنتی شامل پدرِ نان

به نقش اجتماعی   معمولادهند  دهند. از سوی دیگر، مشاغلی که زنان در قبال دستمزد انجام میتشکیل می

کنند، در خانه از دیگران مراقبت می  چنینهمکار مزدی خود و  ها در  نشود: آها مربوط میسنتی و فرعی آن

می میپرستاری  آموزش  خدمتکنند،  می  کاریدهند،  نظافت  هم  و  هنوز  زنان  این،  بر  افزون    تر بیشکنند. 

این امر    که این  [25]دهند، چه کار مزدی انجام بدهند، چه ندهند.کارهای والدینی و کارهای خانه را انجام می

های اجتماعی  اگر تفاوت  کهاینانگیز است. و  داری تغییر کند، پرسشی پیچیده و بحثتواند در سرمایهچقدر می

 شود، باید دید. های روانی بین دو جنس ناپدید میاز بین برود چقدر سریع تفاوت

های  برای تغییر نقشداری ورود زنان به کار دستمزدی  داری و نه در جوامع غیرسرمایهنه در جوامع سرمایه

ترین بخش  اگرچه بخشی از تقسیم کار جنسی سنتی تغییر کرده اما مهم  [26]جنسی سنتی کافی نبوده است.

  که این.  قرار دارندی« خود در هر دو شکل این جوامع تحت ستم  آن تغییر نکرده است. زنان با »وظایف دوگانه

دهند، مراقبت از کودکان و کارهای خانه را انجام میکارِ    ترشبیکنند هنوز هم  زنانی که در خارج از خانه کار می

ها نسبت داده شود. حتی زنانی که زندگی نسبتا غیرسنتی دارند  های روانی بین جنسباید تا حدی به تفاوت
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حفظ  های سنتی را در سطح عمیقی  ها، انتظارات و خودپندارههنوز تمایل دارند بسیاری از مفروضات، ارزش

عنوان  ها بهی آنهای من دربارهقدر سریع باشد که صحبتشناختی آنکنم تغییرات رواننابراین فکر نمیب.  کنند

شناختی به روابط عینی و قدرت  های روانرسد که این ویژگی»طبیعت« رد شود. از سوی دیگر به نظر می

از بسیار وابسته است.  و مرد  بین زن  در طبقه این اقتصادی  به  ی کارگر، جایرو  زنان نسبت  ی که دستمزد 

ی  واسطههزنان ب دهدمطالعات نشان میدهد، ی از درآمد خانواده را تشکیل میتربیشی متوسط، نسبت طبقه

کنند ی سطح پایین کار میو حتی زنانی که در مشاغل سنتی زنانه  [ 27]کنند.ی کسب میتربیشاشتغال قدرت  

بنابراین مبنایی برای این باور وجود    [28] .ی دارندتربیشتمام وقت آگاهی فمینیستی    دارِنسبت به زنان خانه

نیز    شناختیروانهای جنسی  دارد که تا حدی که تقسیم کار جنسی در جامعه کاهش یابد یا حذف شود، تفاوت

می پیروی  آن  از  سیاق  همان  اجتماعی،  د.  نکنبه  تغییرات  این  موازات  ایجا  احتمالابه  در  شاهد  تضادها  د 

ز و  مردان  روانی  با  نساختارهای  ساختارهایی  مارکسیستیِ  معنای  به  »تضاد«  از  استفاده  با  بود.  خواهیم  ان 

دورهگرایش در  تضادها  وجود  ناسازگار،  تغییر های  ساختارها    های  این  که  ایده  این  تشکیل  طبیعتبا  را  ها 

مردانه و زنانه بدین معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم   طبیعتخوانی دارد. دشواری تغییر  هم  کاملاا دهند،  می

معتقدم هستند، دشواری تغییر مستلزم آن است  که من  ها را تغییر دهیم. برعکس، اگر نامطلوب تلقی شوند،  آن

 ی انجام شود.  تربیشهای که باید تلاش

٥ 

ضاد بین رویکرد مارکس به طبیعت انسانی و رویکرد خودم به طبیعت  خواهم تدر بخش پایانی این مقاله می

ی مارکس در مورد طبیعت انسان بوده است، اما در یک  زنان را بررسی کنم. اگرچه دیدگاه من مبتنی بر نظریه

ها  داری انسانها )و مارکس( این واقعیت را که در سرمایهنکته تفاوت جالبی وجود دارد. بسیاری از مارکسیست

دانند.  داری میسرمایه  ی بربه کمال برسانند، نقدهای خاصی را که منحصر به انسان است  توانند توانایینمی

یابد دلیل اصلی تحقق می  کاملااها تنها در سوسیالیسم و کمونیسم  های طبیعت انساناین واقعیت که این جنبه

  حال  این با. تلقی شوندهتر از همه جوامع قبلی برای این است که جوامع سوسیالیستی و کمونیستی به نوعی ب

ام. چرا خوب است که انسان به فطرت  های هنجاریِ روایت خود از طبیعت زنان را رد کردهمن هرگونه دللت

به فطرت خود  باید که زنان نیز    یمگیر نمی  نتیجه هایی از طبیعت خود عمل کند؟ و اگر خوب است چرا  یا جنبه

ام فاقد هرگونه مبنای نظری منسجم  فمینیستی که من ایجاد کرده-عمل کنند؟ یا این موضع مارکسیستی

را که بخشی از طبیعت است دوست    چهآنها را رشد و پرورش داد که من  گوید زمانی باید طبیعتاست؟ می

 کند.  یها را دوست ندارم این ایده را رد مداشته باشم و زمانی که طبیعت
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کنم یک دلیل نظری محکم برای تفاوت در این نکته وجود دارد. درست است که از میان اشکال  من فکر می

مارکس ثابت    ،دای و سوسیالیسم/کمونیستمانسانی، مانند اشکال فئودالیسم، سرمایه  طبیعت  تاریخیِ  مختلفِ

  طبیعت گویی بهتر است این  که  کند  ای صحبت میکرده است که ترجیحش آخری است. او اغلب به گونه

اساس این ترجیح است    چهآنداند.  تر انسان میدرک شود و حتی گاه این طبیعت را از جهتی طبیعت واقعی

ها دارد.  با طبیعت سایر گونه  یتفاوت زیاد  کهایناین نیست که این طبیعت انسانی منحصر به انسان است یا  

فرد یا خاص است   به منحصربرایش  را که    چهآنیک فرد باید  دلیل خاصی وجود ندارد که چرا یک گروه یا  

پرورش دهد.  آزادی    رشد و  با  ارتباط  ترجیح مارکس  باورها و  در  اساس  بر  به عنوانِ قدرت عمل  است که 

به عنوان طبیعت انسانی تلقی    چهآنی مارکس آگاهی و بسیاری از  در نظریهشود.  های فرد درک میخواسته

گیرد. این بدان معنا نیست که  کنند شکل میکه مردم در آن زندگی می  اینظام اجتماعی  ی واسطههشود، بمی

ی خود هستند. بلکه بدین  محصولت منفعل جامعه  صرفاا ها  انسان  که اینگیرد، یا  با تمام جزئیات شکل می

ود. تا زمانی که  شی تولید و جایگاه فرد در آن تعیین میها بر اساس شیوهمعناست که خطوط کلی و محدوده

کنند،  ی تولید تحت کنترل مردمی نیست که تحت آن زندگی مینهاد سوسیالیسم/کمونیسم شکل نگیرد شیوه 

کشانه نیست،  کشانه و ظالمانه است. در سوسیالیسم/کمونیسم مناسبات اجتماعی بهرهمناسبات اجتماعی بهره

ی  کنندهبدان معناست که عوامل اجتماعی تعیین  ی جمعی است. اینی تولید تحت کنترلِ آگاهانهزیرا شیوه

هایی  ها و ظرفیتانسان تحت کنترل انسان است. در نتیجه مبنایی وجود دارد که بگوییم نیازها، خواسته  طبیعت 

آیند  هایی به دست میتر از آندهند آزادانهسوسیالیسم و کمونیسم را تشکیل می   شاخصِ انسانیِطبیعتِ که  

 دهند.  ها را تشکیل میسایر دوره انسانیِ  طبیعتِکه 

سوسیالیسم شاخصِ    انسانیِ  طبیعتشود، وجود دارد که چرا مارکس  دلیل دیگری هم، که باز به آزادی مربوط می

های مختلف یک گونه، بر  که دیدیم مارکس از میان تمامی ویژگی  ور طهمان  دهد.و کمونیسم را ترجیح می

کرد. فعالیت آزادانه و آگاهانه، ظرفیت    تأکیدآن گونه،    طبیعتمشخص فعالیتِ زندگی، به عنوان کلید  شکل  

طور کامل توسعه و تحقق  فراتاریخی انسان و منحصر به انسان است، اما تنها در سوسیالیسم و کمونیسم به

ی جمعی باشد، گوید تنها زمانی که نیاز اجتماعی اساسِ تولید، و تولید تحت کنترل آگاهانهید. مارکس مییامی

  گوید: فراتر از آن »آن تکوین انرژی انسانیتوجهی در کار لزم به وجود خواهد آمد که مارکس میکاهش قابل

به  آغاز خواهد شد، آزادی.«خودیکه  واقعی  قلمروی  است،  نیاز  فقط تحت    خود یک  کار که  نوع  این  از  او 

عنوان »خودشکوفایی، عینیت بخشیدن به سوژه،  پذیر است بهسوسیالیسم و کمونیسم برای اکثر مردم امکان

   [29]کند.ی آزادی واقعی« یاد میدر نتیجه
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وسیالیسم و کمونیسم از دو جهت آزادتر از جوامع پیشین است:  س  شاخصِ  انسانیِ  طبیعتتوان گفت  بنابراین می

جنبه  کهایناول   از  این  یکی  کلیدی  عوامل    طبیعتهای  از  بسیاری  دوم،  و  است،  آزادی  بیان  انسانی، 

گیرد.  انسان برای اولین بار تحت کنترل آگاهانه و جمعی مردم قرار می  طبیعتهای دیگر  ی جنبهکنندهتعیین

ی انسان است، مارکس گاهی از آن به  چیزی است که ویژهترینِ شکل آنیافتهو چون توسعه  به همین دلیل

ارزش بالتری برای جامعه  [ 30] کند.انسانی یاد می  ترین طبیعتعنوان واقعی شود که در آن  ای قائل میو 

 گیرد زیرا آزادی ارزشی اساسی است.  طبیعت انسانی این شکل را به خود می

تر از همه این  ی مورد بحث در این مقاله از بسیاری جهات با طبیعت انسان ناسازگار است. مهمانه زنطبیعتِ 

انسانی، حتی در سوسیالیسم/کمونیسم، بعید به  شاخصِ    طبیعتِرغم وجودِ همیشگی یک  واقعیت است که به

ای از گذشته، به  عنوان بازماندهجز بهبهمتمایز زنانه نیز وجود داشته باشد.    طبیعترسد که همیشه یک  نظر می

زنانه وجود    طبیعتیسوسیالیسم/کمونیسم هنوز    که فکر کنیم در  داشته باشد وجود  رسد دلیل کمی  نظر می

شناختی بین زن و مرد باقی های زیستآن جامعه. تفاوت  خاصِ  طبیعتیکنونی و چه    تِطبیعداشت، چه  خواهد  

تفاوتمی این  شد،  ذکر  قبلا  که  دلیلی  به  اما  نمی  طبیعتی  ماند،  تفاوتایجاد  این،  بر  افزون  های  کند. 

بلکه این تقسیم  کنند.  شناختی موجود بین زن و مرد را تعیین نمیهای روانخود تفاوتخودیشناختی بهزیست

اجتماعی و  اجتماعی  مناسبات  و  کار  تفاوتجنسی/اجتماعی  که  است  آن  از  ناشی  جنسی  متمایزِ  را  شدن  ها 

نظریهدهد.  توضیح می زیستدر  با  نه  امر  این  مارکس  بلکهی  درجه  شناسی،  بدر  اول  ی شرایط  واسطههی 

میظالمانه تعیین  تاریخی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سی  در  که  ندارد.  شود  وجود  وسیالیسم/کمونیسم 

جامعه مارکس  برای  طبقهسوسیالیسم/کمونیسم  خودرهاییِ  است،  خودگردان  تولیدکنندگان  از  کارگر.  ای  ی 

و زنده بماند، مبارزه برای رهایی    بوجود آیدتواند  که این امر تنها با مشارکت کامل هر دو جنس می جاآن از

جدایی جزء  سزنان  برای  مبارزه  علاوهناپذیر  است.  جامعه بر  وسیالیسم  در  بهاین،  سوسیالیستی  معنای  ای 

ت  ممکن اس   کهاینداری، وجود ندارد. با  چون سرمایهمارکسی، هیچ مبنای اقتصادی برای ستم بر زنان هم

زمینه و  برخی  مادی  مبارزهطولنی  شناختیِروانهای  ماهیت  باشد،  داشته  وجود  مردان  مزایای  در  ی  مدت 

توجهی قدرت، کارآمدی و طول  طور قابلی سوسیالیستی واقعی بهآمیز برای سوسیالیسم و یک جامعهموفقیت

 دهد.  را کاهش میهایی گرایشعمرِ چنین 

تفاوت که  نیست  غیرممکن  زیستحال  مردان  های  و  زنان  بین  سوسیالیسم/کمونیسم    چنانهمشناختی  در 

  داشت ی نخواهد  سانیکشکل انضمامی    ایجاد کند. فعالیت آزادانه و آگاهانه برای همه  شناختیروانهای  تفاوت

رسد  به نظر نمی  اکنونکه   جایینآ ، ازحال این باو ممکن است این اشکال در خطوط جنسی متفاوت باشند.  
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شاید گفته ود داشته باشد، چرا باید تفاوت وجود داشته باشد؟  وج  شناختیروان-شناختیپیوند مستقیم زیست

وجود داشته باشد،  هایی  تفاوتباید  ،  جسمانیعنوان موجوداتی  ی مردان و زنان از خود، بههمیشه در تجربه  شود

  در هر صورت، را تعیین کرد تا حدودی مبهم است.  توان آناین دقیقا چه معنایی دارد یا چگونه می  کهایناما  

تفاوت  اگر در  این  بیان    اعمال ها  اجتماعی  نهادهای  تفاوتمینو  چنین  اگر  شدند،  داشتند، هم  هایی،  وجود 

های جنسی  زن و مرد صحبت کرد. انتخاب  شاخصِ  طبیعتِعنوان  ها بهچنان اهمیتی نداشتند که بتوان از آنآن

پیامدهای اجتماعی عمیقی  برای  و تولیدمثلی     راه همبه    ، دارند  اکنون، بر خلاف مردان   که  چهآنمثل  زنان 

، با مردان تفاوت بسیار کمی  جنسی و متمایزِبنابراین نیازها و علایق زنان در این قلمروی مرکزی . داشتنمی

 داشت. می

دهد این است  را ترجیح می  انسانی در سوسیالیسم و کمونیسم  طبیعت مارکس    کهاینکه دیدیم دلیل    طورهمان

شود و آزادی یکی از اجزای کلیدی طبیعت انسان است.  انسانی حاصل می  طبیعت تر از اشکال قبلیِکه آزادانه

کند. آزادی جزئی های مرتبط با جنسیت فعلی )و گذشته( صدق نمیطبیعتیک از این ملاحظات در مورد  هیچ

ها آزادانه حاصل  آن  کهینا ای مرتبط با جنسیت )حال و گذشته( نیست و هیچ مبنایی برای گفتن  هطبیعتاز  

صر به زنان است، یعنی فرزندآوری،  منح  واقعاا  چهآناند وجود ندارد. دلیل کمی وجود دارد که فکر کنیم  شده 

با شرایط    راههم شناختی  های زیستدهند. تفاوتها آزادانه بیش از هر چیز دیگری انجام میاست که آن  کاری

اقتصادی، اجتماعی و تاریخی مبنای تقسیم کار جنسی/اجتماعی و مناسبات اجتماعی ناشی از آن است که  

آنهیچ کنترل  تحت  تفاوتیک  بنابراین  نیست.  جنسیها  میکه    ای شناختیروان-های  و حاصل  شوند 

افزون بر این، حتی با نادیده گرفتن ها نیست. دهند تحت کنترل آنهای متمایز جنسیتی را تشکیل میطبیعت

مرتبط با آن آزادی    طبیعتنقش اجتماعی سنتی زنان و  در  برداشته شده،    های قانونی موجود یا اخیراا محدودیت

که همسر و مادر بودن هدف اولیه و تعریف زنان از خود   شود پنداشته می.  وجود داردی نسبت به مردان  ترکم

هایی است که بهتر بتوانند این نقش را ایفا کنند که برای مردان جذاب  های مطلوب زنان آناست، و ویژگی

نسبت به    ذاتاافعلا این پرسش را کنار بگذاریم که آیا این زندگی    باشند و نیازهای خانواده را برآورده کنند.

)ازبرانگیزتر و قدرتثر مردان چالشزندگی اک آزاد است(، نکته    ترکمرو به معنای مارکسی   این  مندتر است 

دستاین است.  انتخاب  یک  تنها  این  که  انتخابجاست  مردان  یافته،  توسعه  کشورهای  در  بسیار  کم  های 

ی  مادر، مردان در درجهای پدر هستند که زنان  چه بدیهی است که مردان به همان اندازهی دارند. و اگرتربیش

که داشته باشند،    هاتمایل به انجام این کار  در هر صورتزنان    مگراول پزشک، وکیل، خیاط و ملوان هستند.  

هنگامی که زنان مشاغل دیگری را  .  خواهد بود  آنان  ی نسبت به مردان بر تربیشفشارهای اجتماعی  مستلزم  
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گیری  زنان برای پیسد راهِ    چهآنشوند.  ها و توقعات سنتی محدود میی ارزشواسطههگیرند هنوز بعهده می بر

های خانوادگی  های عینیِ تبعیض جنسیتی و مسئولیتمحدودیت  تنها نه  شودمی  های دیگر ی گزینهصمیمانه

صرف زمان زیاد    مثلااها )ادِ تعهد، تمایلات متضاد و حتی عادات آناحساسات متضاست، بلکه علاوه براین،  

ها به  از مردان آزاد است، هم به دلیل وابستگی آن  ترکمزندگی زنان  برای پرداختن به ظاهر شخصی( است.  

های جنسیِ سنتی زنان را بیش از مردان محدود  مردان و هم به دلیل داشتن فرزندان وابسته به خودشان. ارزش

دهند و  های دیگران تطبیق میتر و بیش از مردان خود را با خواستعنوان یک قاعده زنان منفعلکند و بهمی

خواست  ترکم تحقق  خود  قادرند جهت  آن   اقدامهای  فاقد  زنان  کنونی  ماهیت  این جهات،  تمامی  از  کنند. 

 کرد.  صور میسوسیالیسم/کمونیسم ت  شاخصِانسانیِ  طبیعتِ دراست که مارکس  ای آزادی

در    .خواهد بودفاقد این آزادی    شودی جنس مشخص میطبیعتی که بر پایهیا در واقع هر    ،هر زن  طبیعت اما  

ای  دو، در جامعه در این نظر که طبیعت انسانیِ شاخص سوسیالیسم/کمونیسم و طبیعت شاخص زن، هر  ،واقع

طبیعت  زمان  هم  ندتوانها نمی)و مردان( انسان هستند. آنشوند، تضادی وجود دارد. زنان  متحقق می  کاملاا

را تعیین   است، آن  و طبیعتی که جوهر آن آزادیکردن شرایط اجتماعی   محدودمحدودی را محقق کنند که  

این گونه مشخص نشده  است که    طبیعتیمحدودتر از    ی جنسطبیعتِ شاخص برپایههر    ،تعریفدر  .  کندمی

ی جنس  نه به طبیعت شاخص برپایهامانع دست یافتن آزاد  چیز وجود ندارد که مطلقاا که هیچ  حال عین در.  باشد

 های تجربی خیلی خوبی برای رد کردن نظر خلاف آن وجود دارد.  باشد، دلیل 
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 ها یادداشت 

[1] . Genotype  شود. کند تعیین میهایی که حمل می ی ژنساختار ژنتیکی واقعی یک فرد که بوسیله 

های مطالعات مارکسیستی این است که آیا مارکس در آثار بعدی  برانگیزترین حوزه دانیم، یکی از بحث که می   طورهمان   . [2]

اش دارد یا خیر.  گیری با نظریه قبلی ن است، آیا تفاوت چشم ای درباره ماهیت انسانی داشته است یا خیر، و اگر چنی خود نظریه 

ای دهند( سازگار است. بنابراین، نظریه که منابع نشان می   طورهمان دهم با آثار اولیه و متأخر او )تعبیری که در زیر ارائه می 

های  خر او وجود دارد که به دغدغه های اولیه و متأهایی نیز بین ایده مشترک در مورد ماهیت انسان وجود دارد، اگرچه تفاوت 

 شود.من در این مقاله مربوط نمی 

[3]. Karl Marx, Grundrisse (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), p. 92. 

[4] .  Chihuahua    وSt. Bernard هایی قوی و قدبلند از نژادهای سوئیسی است  ، اولی سگی کوچک است و دومی سگ

 ند ـ م. کرد مسافران گمشده استفاده می برای کمک به  ها از آن که قبلا 

[5]. D. L. Hull, "Contemporary Systematic Philosophies," in Annual Review of 

Ecology and Systematics, ed. Richard Johnson (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews, 

Inc., 1970), pp. 19-54, "The Metaphysics of Evolution," BritishJournal of the 

History of Science 3 (1966-67): 309-37, and "The Effect of Essentialism on 

Taxonomy: 2000 Years of Stasis, Parts 1, 2," British Journal of the Philosophy of 

Science 15 (1965): 314-26; 16 (1966): 1-18. 

[6] . Gene Pool ی خاص )م.( مجموع تمامی صفات ژنتیکی حامل یک گونه 

شناختی یا ترکیبی  هایی است که با اصطلاحات فیزیکی، اصطلاحات روان پدیده ”psychophysical“ از منظور من  . [7]

 شناختی، توضیح داده شوند. نهایی بین جسم و روان  ینظر از رابطهف صرها، از آن 

انجام شد    Lev Vygotsky and A. R. Luriaی شوروی  کارهای جالبی در این راستا توسط روانشناسان اولیه   . [8]

های ذهنی و ساختارهای فرآیندهای ذهنی که کاملاا به  تاریخی فعالیت-دهی اجتماعی معنای »علم شکل که روانشناسی را به 

 جامعه بستگی دارد.« تعریف کردند: اشکال اساسی عملکرد اجتماعی و مراحل اصلی توسعه تاریخی  

(Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations [Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1976], p. 164). 

  چنین هم توجهی را در نحوه و  های قابل ها تفاوت ، آن 1930ی  ای بر روی دهقانان آسیای مرکزی در اوایل دهه در مطالعه 

کردند و کسانی که به کشاورزی سنتی  ای اشتراکی زندگی می محتوای شناخت بین کسانی که به مدت دو سال در مزرعه 

اولی مشکلی نداشت. دومی اشیاء    که حالی دراس ساده مشکل داشت، طور خاص، دومی با قیمشغول بودند، کشف کردند. به 

 ینظری« که مورد استفاده - نامد، در مقابل حالت »انتزاعی حالت »کارکردی گرافیکی« می   Luriaکه    چهآن را بر اساس  

ای  های نوآورانهکمک مبنایی مادی برای رویکرد خود    یدر تلاش برای ارائه  Luriaکند.  بندی می گیرد، طبقه اولی قرار می 



21 
 

های غیرشناختی زندگی ذهنی را بررسی نکردند.  ها ارتباط بین ساختار اجتماعی و جنبه آن متأسفانه  شناسی عصبی کرد.  به روان 

ها بعد  ها تا همین اواخر در اتحاد جماهیر شوروی سرکوب شدند و تا سال توسعه نیافتند. آن   هرگز واقعاا   خلاقانههای  این ایده 

 بنگرید به:   چنینهم ب ناشناخته ماندند.  در غر

A. R. Luria, The Working Brain: An Introduction  to Neuropsychology  [New York: 

Basic Books, 1973], and Higher Cortical  Functions in Man [New York: Basic Books, 

1966]; Lev Vygotsky, Thought and Language [Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1982]). 

ظرفیت انسان برای    که  کندکننده اما نظری برای این تز ارائه می قانع نیز موردی    Alfred Sohn-Rethelدر این راستا  

 تفکر انتزاعی وابسته به اشکال تولید کالست،  

(Intellectual and Manual Labor: A Critique of Epistemology [London: Macmillan 

Publishers, 1978]). 

 برای مثالی آکادمیک از این دیدگاه بنگرید به:  . [9]

 Judith Bardwick, Psychology of Women (New York: Harper & Row, 1971);  

 تر بنگرید به:  و برای مثالی معروف 

Steven Goldberg, "The Inevitability of Patriarchy," in Sex Equality, ed. Jane English 

(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall, Inc., 1977). 

های محدود فرهنگی منحصر  های مصنوعی و زمینه ، تحقیق به موقعیتها مبتنی بر ایرادات زیر است: اولااین احتیاط   . [10]

گیرد. و سوم،  ها را نادیده می پوشانی و اهمیت ویژگی همکند و بزرگی، دار تمرکز می های آماری معنی شود. دوم، بر تفاوت می

 ها است. فاقد چارچوب نظری برای ارزیابی یافته

 ی به نزدیک شدن به مردم دارند: تربیش برای مثال زنان تمایل  . [11]

(L. E. Tyler, The Psychology of Human Differences [New York: Appleton-Century-

Crofts, 1965]; E. Maccoby, "Sex Differences in Intellectual Functioning," in The 

Development of Sex Differences, ed. E. Maccoby [Stanford, Calif.: Stanford 

University Press, 1966], pp. 25-55), 

 ی به خشونت دارند: ترکم تمایل 

(E. Maccoby and L. Jacklin, The Psychology of Sex Differences [Stanford, Calif.: 

Stanford University Press, 1974]), 

 گیرند: قرار می  تأثیر راحتی تحت به
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(Tyler; Maccoby), 

 شوند تا میل به قدرت: با میل به عشق برانگیخته می  تربیش

L. Hoffman, "Early Childhood Experiences and Women's Achievement Motives, 

“Journal of Social Issues 28 [1972]: 129-55), 

 ی داشته باشند: ترکمو بصری/فضایی   تربیش گرایش به این دارند که توانایی کلامی 

(Tyler; Maccoby; Maccoby and Jacklin). 

 کودکان خردسال است: تر از توجهتر و قابل سالن واضح ها در بین نوجوانان و بزرگ این تفاوت 

(J. Block, "Issues, Problems and Pitfalls in Assessing Sex Differences: A Critical 

Review of The Psychology of Sex Differences,  "Merrill-Palmer Quarterly22 

[1976]: 283-308), 

 شود: نمی شده هیچ تفاوت روانی واضحی دیده متولد در پسران و دختران تازه 

(N. Romer, The Sex-Role Cycle [New York: Feminist Press/McGraw-Hill Book 

Co., 1981], p. 7). 

بالتری نسبت به مردان  های  ویژگی دارای  دهند که زنان  سادگی نشان می های آماری معنادار به ها در مورد تفاوت این یافته 

سان  یاری از زنان به آن مبتلا هستند و حتی اکثر زنان فاقد آن هستند، هم از بس  تربیش هستند. این با برخی از مردان که  

 است.  

هر صفت رفتاری خاص و متغیر انسان تحت کنترل   کهاین  اجتماعی تردیدهای جدی در مورد شناسیِمنتقدان زیست  . [12]

 طور خاص بنگرید به: اند. به ژنتیکی است، ابراز کرده 

Stephen Jay Gould, "The Non-Science of Human Nature" and "Biological 

Potentiality vs. Biological Determinism," in Ever Since Darwin (New York: W. W. 

Norton & Co., 1977), pp. 237-42, 251-59; Arthur Caplan, ed., The Sociobiology 

Debate (New York: Harper & Row, 1978). 

 بنگرید به:   پیشرفت  رکوردهای  در مورد . [13]

S. R. Tulkin, "Race, Class, Family and School Achievement," Journal of 

Personality and Social Psychology 9 (1968): 31-37; A. R. Jensen, "The Race X 

Class X Ability Interaction" (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 

1970). 

 در مورد ترس از موفقیت بنگرید به: 
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P. Weston and M. Mednick, "Race, Social Class and the Motive to Avoid Success 

in Women, “Journal of Cross-cultural Psychology1 (1970): 284- 91. 

[14]. S. Schachter and J. E. Singer, "Cognitive, Social and Physiological 

Determinants of Emotional State," Psychological Review 69 (1962): 379-99.  

نیست که نتایج    سانیک دهد که این وضعیت فیزیولوژیکی  تر نشان می فیلسوفی ممکن است استدلل کند که تحلیل دقیق 

تر از  دهد که وضعیت اجتماعی مهم نظر از این، مطالعه نشان می دارد بلکه دو حالت متفاوت است. صرف   راههم ه  متفاوتی ب

 عامل فیزیولوژیکی است. 

[15]. W. Mischel, "A Social-learning View of Sex Differences in Behavior," in 

Maccoby, ed., pp. 56-81. 

[16]. J. Money and M. Earhardt, Man and Woman, Boy and Girl, quoted in Beverly 

Birns, "The Emergence and Socialization of Sex Differences in the Earliest Years," 

Merrill-Palmer Quarterly 22 (1976): 250-51. 

[17]. Romer, pp. 7, 124. 

ی از نقش جنسی در نوزادان نسبت به کودکان  ترکمجامعه( انتظارات واضح    چنینهم دهد که والدین )و  مطالعات نشان می 

ی زمانی وجود ندارد  شوند: هیچ بازه می هایی در سراسر زندگی انسان مطرح  چنین کلیشه   حال این  باخردسال و نوجوانان دارند.  

ای  های کلیشهدهد که والدین نوزادان را به روش مطالعات نشان می که با اطمینان بتوان گفت مقدم بر اجتماعی شدن است.  

ولو  توصیف می  نوزادن پسر و دختر متفاوت رفتار    کهاین کنند  با  والدین  تفاوت مشهودی نشان ندهد، و  بیمارستان  سوابق 

 . nn. 3, 4, 5, 6 ,40-139اطلاع باشند. به نقل از همانجا صفحات  از این موضوع بی  کهاین کنند ولو می

[18]. H. Barry III, M. K. Bacon, and I. I. Child, "A Cross Cultural Survey of Some 

Sex Differences in Socialization," Journal of Abnormal and Social Psychology 55 

(1957): 327-32. 

های جنسی  ها نقش هد که در آن دگیری از جوامعی را ارائه می های چشم ی مارگارت مید نمونههای پیشگامانه پژوهش   . [19]

 های آشنای ما بسیار تفاوت دارد: ش با نق

(Sex and Temperament  in Three Primitive Societies [New York: William Morrow 

& Co., 1935]). 

 بنگرید به:   . [20]

Judith K. Brown, "An Anthropological Perspective on Sex Roles and Subsistence" 

(in Sex Differences, ed. Michael S. Teitelbaum [Garden City, N.Y.: Doubleday & 

Co., 1976], pp. 122-38), 
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 های معیشتی بنگرید به:  های جنسی و فعالیت برای مرور بر پژوهش در مورد نقش 

"Though men typically make a predominant contribution   ...  there are numerous 

societies in which women make a predominant contribution" (p. 125). 

بستگی دارد که به طور جهانی به جنسیت مرتبط هستند.   یرسد به دو فعالیت دیگر این تنوع تصادفی نیست، تنها به نظر می 

زنانه است. زنان زمانی که مردان درگیر    جا فعالیتی عمدتاا  همردانه و مراقبت از کودکان در هم  جا فعالیتی عمدتاا جنگ در همه

دهند. بنابراین جوامعی  ی انجام می تربیش های مراقبت از کودکان سازگار باشد کارهای معیشتی  جنگ هستند، اگر با مسئولیت 

بیل  گردآوری یا کشت با کج   به طور کامل به  تقریبااهای معیشتی غالب هستند، جوامعی هستند که  ها زنان در فعالیت که در آن 

 اند.  وابسته

[21]. Nancy Chodorow, "Being and Doing: A Cross Cultural Guide to the 

Socialization of Males and Females," in Woman in Sexist Society, ed. V. Gornick 

and B. Moran (New York: Basic Books, 1971), pp. 173-97. 

[22]. C. B. Thoy, "Status, Race and Aspirations: A Study of the Desire of High 

School Students to Enter a Profession or a Technical Occupation," Dissertation 

Abstracts International 2 (1969): 10-A, abstract 3672. 

[23]. Joyce Ladner, Tomorrow's Tomorrow (Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 

1972). 

 اخیر و مهمِ دو کتاب . [24]

Dorothy Dinnerstein's The Mermaid and the Minotaur (New York: Harper & Row, 

1977) and Nancy Chodorow's The Reproduction of Mothering (Berkeley: University 

of California Press, 1978), 

  شناختی روان جهانی است که زنان »مادر« )از لحاظ  تقریبااکنند که این واقعیت با این رویکرد مطابقت دارند زیرا استدلل می 

های متعدد فیزیکی( کلید ساختارهای شخصیتی زن و مرد بالغ است. اما من با بسیاری از جزئیات این  به روش   چنینهم و  

 ناختی تقسیم کار.  شهای روان یه بر دوران کودکی و جنبه اول تأکیدویژه ها مخالفم، به تئوری 

کنند )چهل ساعت  ساعت در هفته کار می   ونهطور متوسط شصت ی اخیر نشان داد که زنان کارگر مزدبگیر بهیک مطالعه   . [25]

بدون حقوق(،  وبیست با حقوق،   به   که حالی درنه ساعت  اعت در هفته کار  وسه سطور متوسط پنجاهمردان کارگر مزدبگیر 

 چهار ساعت با حقوق، نه ساعت بدون حقوق(. به نقل از: وچهل کنند )می

E. Currie, R. Dunn, and D. Fogarty, "The New Immiseration: Stagflation, Inequality 

and the Working Class," Socialist Review 10 [1980]: 7-32). 

 بنگرید به:  . [26]
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Hilda Scott, Does Socialism Liberate Women? (Boston: Beacon Press, 1974); 

Maxine Molyneux, "Socialist Societies: Progress towards Women's Emancipation?" 

Monthly Review 34 (1982): 56-100. 

[27]. S. J. Bahr, "Effects on Family Power and Division of Labor in the Family," in 

Working Mothers, ed. L. Hoffman and F. I. Nye (San Francisco: Jossey-Bass Inc., 

1974). 

[28]. Myra Marx Ferree, "Working Class Jobs: Housework and Paid Work as 

Sources of Satisfaction," Social Problems 23 (1976): 431-41. 

[29]. Karl Marx, Capital (Moscow: Progress Publishers, 1974), vol. 3, p. 820, and 

Marx, Grundrisse, p. 611. 

درمقاله ارائه   تر که قبلااگرایانه درک است اما نباید آن را نفی تحلیل نسبی قابل  کاملاااگر چه این طرز تفکر در مورد آن  . [30]

ی  ی مارکس درباره تر از نظریهجهانی هر چند تفسیری    و  ی برخی از این مسائل درباره تر  کامل شد تلقی کرد. برای بحث  

 ی من:  ماهیت انسانی بنگرید به مقاله 

"Free Will and a Marxist Concept of Natural Wants" (Philosophical Forum 6 [1975]: 

423-45) . 


